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 !اينک آخرالزمان. الف. در آمد

لفه که نظام اجتماعی توليد سرمايه داری مبتنی بر تناقض ھای ؤم  تا کنون اين١٨۴٠سلسله بحران ھا و انقلاب ھای   ِدست کم متعاقب

ده ذاتی و انفکاک ناپذير اريخی در آم ه شکل فاکت ھای محرز و مکرر ت م! است از قالب تفسير و نظريه ب ون ک ر کسی  اکن ا   -ت حت

نبيککه بحران و  سرمايه داری ۀمجانين شيفت ر و گرس ارمزدی واری و شکاف طبقاتی و فق وان...گی و ک ه عن دادادی  "را ب طبيعت خ

ا" وکيل مدافع شيطان" در نقش - اند به رسميت شناخته" خلائق ھر چه لايق"و " بشر اه "ظاھر می شود ت مصائب سرمايه  ۀھم" گن

رای" قابيل ۀدست ھای آلود "داری را به د و ب ه "پيوند بزن ایآ" تنزي شه ھ ه تبارشناسی ري " خنجر و پشت"و " خباثت و خيانت "ن ب

رن حاکميت سرمايه داری و تجرب! بپردازد د از سه ق ام روش ھای ممکن از ۀاکنون بع ازار آزاد "تم ا " ب ر"ت ه گ ؛ از "دولت مداخل

د" ا " رقابت و آنارشی تولي ازار"ت ه و ب وغ مالکيت"؛ از "برنام ا " دولتی بل وغ خصوصی"ت سم راست و راه اول "از" نب آدام  ليبرالي

؛ "پولانی و راه شيری گيدنز ليبراليسم ليبر"تا " فريدمن نئوليبراليسم ھار و راه خونی"؛ از "کينز ليبراليسم چپ و راه دوم"تا " اسميت

ا " خروشچف راه رشد غير سرمايه داری"از  ار ديگر در... و" چفگورب پرسترويکای ۀبی راھ" ت ه ب تان جامع ان دو راھی  ۀآس ھم

شکل . رفقايش ايستاده بودند و سپارتاکوس سرنوشت سازی ايستاده است که قرن ھا پيش راد و ت رين اف رای پراگماتيست ت ا ب اينک حت

ا ه ريگیئھ انه و ی ک ات و رس ا آوار تبليغ ر خروارھ ن دوراھی از زي د؛ تابلوھای ورودی اي ده و فريب و زور و  در کفش ندارن وع

وحش. ن بيرون زده استپارلما اقض و جنگ و فلاکت و ت ارمونی و صلح و  يک سو تن ام آور سرمايه داری و سوی ديگر ھ سرس

  .ِبرابری و آزادی سوسياليسم

ه نحو  ان معاصر ب ه جھ ن است ک اطع اي سم واقعيت ق ه سوسيالي ه گرايش نظری ب ه  فارغ از ھرگون ی ظرفيت ھای تحمل اناباوران

می نيز جھان به سمت وبدون وقوع يک جنگ ات. دارانه را از دست داده است توليد سرمايه ۀاشی از شيوتخريب ھای زيست محيطی ن
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اد و نمون. کشيده شده است يک تلاشی واقعی اه و ۀخاورميانه و ھمين دور و بر ما نم ياه و تب ه در صورت  سرنوشت س تلخی است ک

نيازی به استمداد از رمل و . انسان را به قھقرای مطلق خواھد کشيد ميليونگی و زيست بيش از چھارصد استمرار اوضاع کنونی زند

ران وأی تالحظه  .اسطرلاب نيست ستان و اي ستان و افغان يش بينی کشورھای پاک ل پ ه و عراق و سوريه و  مل در دور نمای قاب ترکي

ان ! سيخ می کندھر انسان واقع بينی  و مصر و يمن و عربستان و لبنان و بحرين مو بر انداماليبي دون بادب اين کشتی عظيمی است که ب

ات، کش مکش. سوسياليستی لحظه به لحظه بيش تر در باتلاق فرو می رود يک قدرت ذھبی و  دولت ھای بی ثب ذير م ان ناپ ھای پاي

شيده می ينه به اين سو و ئھر آ وجود فعال ده ھا ھزار تروريست مسلح و متشکل که  ملی و قومی، تضادھای عميق طبقاتی، آن سو ک

ا مبھم رقابت ھای سياسی ۀشوند، روند و آيند تفاده میئنظامی دولت ھ ا اس ن تروريست ھ افع خود از اي ر من دام منطبق ب ه ھر ک  ی ک

کننده  ای ش تلاف ھ د، ائ ا واکنن ان ھ ل نوس ر طب ان ب ون کماک درت ھژم ور يک ق ا ظھ ه ت ستر ی ک سترش گ د، گ ی کوب ا م  ۀانفجارھ

ر می شودئمنطقه  نه به جنگ ھای خونين داخلی ويئخشکسالی که ھرآ ا پراتيک شدن ...ی نزديک ت ن دوران را ت ع اي وان مطل اگر بت

اريخی  و تشکيل گروه ھای جھادی در برژينسکی" کمربند سبز "سياسی ژیيسترات سم روسی ت ه کموني افغانستان به منظور جنگ علي

عراق و  يکا و غرب در منطقه و شروع دور جديدی از تقسيم جھان تا جنگ درمرابالانس منافع  کرد و از سقوط شاه و به ھم خوردن

داد آن سخن  ی به سردمداری سهئسوريه و ظھور داعش و ايجاد ائتلاف ھای ناپايدار منطقه  ستان در امت ران و عرب ه و اي دولت ترکي

امتداد روشن شدن  دن قطعی يکی از اين بلوک ھا دربحران فراگير تا پايان اين رقابت ھا و ھژمون ش گفت لاجرم بايد پذيرفت که اين

  .تکليف مرکز ثقل جغرافيائی صدور و انباشت سرمايه ادامه خواھد داشت

  

  !مدافع شيطان چپ يا وکيل. ب

ا  يمای واقعی منطقآن چه ب د س ه ش ال گفت ه اجم ی جنگ زده  ۀشتاب و ب اناِبحران ه پاي يو ی است ک ه ش ه ب  ۀبحران و جنگ در آن ن

ِبلوک ھای درگير بلکه از مسير شکل بندی يک قطب سوسياليستی برآمده از  رکت فردی و گروھی در جنگ به له يا عليه يکی ازمشا
رين و سازمان  گی کم نظير بحران و جنگ در منطقه چنان است کهعمق و وسعت و پيچيد. ممکن خواھد شد انقلاب کارگری بزرگ ت

وده  سلح ت رين مقاومت ھای م ه ت د مقاومت روژآوا در–ی ئيافت رين   مانن الی –عف ه دخالت احتم د ؛ چه رسد ب ر می کن ين گي ِ را زم ِ
ی سازمان ھای کوچک چپ و ا ۀھم! مترقی محل يچ و خم ھ ه است، از القاعده وئپ ه شکل گرفت ون در منطق ه اکن ان آن در  ی ک حامي

ھای جھادی، از جنگ در سوريه و عراق و بلاتکليفی  روهگ ۀارتش پاکستان و دولت ھای کوچک و بزرگ تا يک سره شدن کار کلي

رميم زخم ِ و بی ثباتی لبنان و مناطقاليبي ارتی ديگر ت ه عب ار و ب دھار و چابھ ا قن شلو ت ديل و قامي سطين؛ از قن ھای دوران  اشغالی فل

م–پساشوروی  ه از آن داري ق شکل- مستقل از ھر درک و برداشتی ک ا از طري زر  تنھ دی يک قطب ب ستی امکان بن ِگ چپ سوسيالي
  !پذير است

***  

   !مھم در مارکس پژوھی ۀيک نکت

 با اين. ِھمواره به عنوان اھرم اصلی بازتوليد وسيع مناسبات کاپيتاليستی عمل می کند ِواقعيت اين است که قدرت سياسی بورژوازی

از فعل و انفعالات تضادھا و تناقض ھای  ثرأال که متھمه، تجربه و فاکت ھای متعدد به وضوح نشان داده که بورژوازی در ھمان ح

عبارت ديگر  به! تغيير مناسبات توليدی کاپيتاليستی نيز ھست ۀابزار اساسی پراتيک تضادگون ، خود يکتوليد کاپيتاليستی است ۀشيو

ی نيست که بورژوازی اسخن حکيمانه اين . رشد می کنند عناصر مولد مناسبات اجتماعی توليد سوسياليستی از درون ھمين تناقض ھا

  کارگری و–چنين عواملی تا وقوع يک انقلاب سوسياليستی . متضاد و متناقض خود می زايد گورکنان خود را از درون مناسبات

 کيد مکررأت. توليد بورژوائی قرار دارند عروج به قدرت سياسی حاکم، در جايگاه تابع و خدمتگزار ملزومات بازتوليد مناسبات

سخن  ؛ زمانی که از تراست ھا و بازار بورس و شرکت ھای سھامی و ملی سازی ھای کاپيتاليستی" گروندريسه "به ويژه در مارکس
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در ارزيابی و فرموله  مارکس .مندی ھاست ی از مسير صوری ھمين قاعدهئحفظ مناسبات توليد بورژوا ۀمی گويد، دال بر پروس

 ھای متضاد و متناقض روند بازتوليد سرمايه داری را تبيين می کند و به چيستی اشکال  خصلتکردن ماترياليسم تاريخی به وضوح

  :دگرگونی اين مناسبات وارد می شود

ديناميتی به شمار می  ی رشد می کنند که ھر کدام برای انفجار آن جامعهئروابط ارتباطاتی و توليد یئبورژوا ۀاما در بطن جامع" 

. صلح آميز از ميان برداشت ۀبا روشمندی ھای استحاله جويان  و متناقض بی شمار وحدت اجتماعی را نمی تواناشکال متضاد. روند

متناسب و لازم برای  که ما در داخل جامعه به ھمين شکلی که ھست، شرايط توليد مادی و روابط ارتباطی از سوی ديگر در صورتی

  ".اين صورتمندی ھا ناشی از دن کيشوت بازی خواھد بود ی برای درھم شکستنازه بی طبقه را نيابيم، ھر گونه مبار ۀيک جامع

کشف   در واقع ترسيم دو ضلع،از اساس-پژوھان واقع شده مارکس که کم تر مورد توجه -مارکس  فوق العاده ظريف تحليل ۀنکت

کاپيتاليستی در روند ماترياليسم تاريخی و از  ليدمناسبات تو ۀاز يک سو تبيين ابعاد متناقض و متضاد شيو. منحصر به فرد اوست

 ۀانقلابی تاريخ يعنی طبق ۀپراتيک در مسير نقش آفرينی انقلابی و پراتيک آخرين سوژ سوی ديگر تصويری دقيق از ماترياليسم

  !کارگر

تعيين کننده  ۀلفؤاين م يسه ناظر بردر گروندر مارکس  ساده اما در واقع کشف تاريخیًکه تحليل ظاھرا اين است" گیساد"له به أمس

اين زايمان حامل عروج . ب! زايمان ۀاست و در آستان) سوسياليسم(جديد  آبستن دنيای) سرمايه داری(کنونی  ۀجامع. است که الف

مھم که پرولتاريا اين شرط  به. ی آزاد و برابر استاقدرت سياسی و ايفای رسالت تاريخی محو طبقات و ايجاد جامعه  پرولتاريا به

  !سلب مالکيت سياسی و اقتصادی از بورژوازی گسترش دھد ۀتا لحظ پراتيک انقلابی اش را در چارچوب حزب انقلابی سياسی خود

  

  !دولتی شوروی توليد سرمايه داری ۀابعاد متناقض شيو

  ؟آنارشی بازار يا توليد. الف

اقض ذاتی در شيو" امکان فروپاشی" و "بحران" – من در دو کتاب خود  د سرمايهۀبه تفصيل از تن ل  داری تولي ه ام و دلائ سخن گفت

ر پايھای سيکليک سرمايهساختاری بحران ينۀداری را ب ابی   ھم رخ سود ارزي ی ن رايش نزول د و گ اقض و دو خصلت اضافه تولي تن

ا تداری معطوف به ھمين خ مارکسيستی نسبت به اقتصاد سياسی سرمايه نقد. کرده ام رأصوصيات و ب د ب ارمزدی  کي الا(وجود ک ی ئک

ار از ۀدر اين شيو. شکل بسته است) شدن نيروی کار د، ک و تولي رای پاسخ گ ه ب ه نيازھای ئيک طرف فعاليت مشخصی است ک ی ب

ه  لاھا دری انتزاعی و اجتماعی ميزان ارزش کااپديده ۀو از طرف ديگر کار به منزل  انجامدانسانی به توليد محصول می تقابل و مبادل

ورژواۀبر رقابت نه فقط مانند ھر شيو داری مبتنیتوليد سرمايه  ۀدر شيو.  دھد ديگر را صورت می با يک د ب روی ئ تولي ی ديگری ني

رد  که فراگرد پيش گفته از طريق نظام بازار و رقابت صورت می   شود، بل و فروش می کار مانند کالا خريد ين م .گي سمی در چن کاني

ه سود صنعتی، بھر کند و تقسيم ارزش اضافهجلوه می " قيمت "ارزش به شکل ه اشکال مختلف از جمل  ارضی، ۀ تجاری و اجارۀب

ا حذف رقابت و  ال اين جاستؤحال س . بندد صعود يا نزول، به اعتبار دستان نامرئی بازار شکل می گرايش نرخ سود به که چگونه ب

د و بحران و فروپاشی مواجه می قيمت و مھار آنارشی بازار، بازھم بال سطح توليد و وکنتر ه  شويم؟سطح ديگری از تناقض تولي ب

 ۀًوجود آنارشی توليد صرفا به واسط است؟ واقعيت اين است که مارکس آنارشی بازار ھمان آنارشی توليد مورد نظر عبارت ديگر آيا

ا کارمزدی مکانيسم نقش اصلی را که در اين حاکميت مناسبات بازار نيست، بل  روی محرک  می ايف د و ني د ۀکن ار( تولي ه) ک استخدام  ب

د توليد ارزش در می ر .آي وانوکنت ه عن ارمزدی ب ان ک ا وجود جري ازار ب ل اصلی گی اصلی سرمايهويژ ل ب داری دولتی شوروی، دلي

  .  است توليدۀبروز تناقض در اين شيو

  :رداخت مزد در شوروی بنگريد به کتابپ ۀو نحو در مورد ميزان

  ۶٣ -۵٠صص . انتشارات ساتراپ: کيفرخواست دستمزد، تھران) ١٣٩۶(قراگوزلو محمد 
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  !ل برنامهوبازار تحت کنتر. ب

رون  برنامه معطوف+ مرکزی به جای بازار و به عبارت ديگر سيستم ناظر بر بازار  ۀبرناماستقرار  به اين ھدف بود که کالاھای مق

ا درۀرقابتی انگيز داریواضح است که در سرمايه. ه صرفه توليد شودب الا است ام د ک   سود از عوامل مھم موفقيت و دليل اصلی تولي

ه . ساز بود له أپرسترويکا ھمواره مس ۀتا مرحل   گذاری اقتصاد شوروی سيستم قيمت صاد برنام دار قيمت به اين ترتيب اقت ا را درم   ھ

هؤی بر اساس يک سلسله مھر واحد توليد ين و اعلام میلف ينھای مشخص، مع ه ھم رد و ب ه  ک ل است ک ونی کليف دلي ه غلط از  ت ب

رده استکارخانه ميزان متفاوت حجم توليد و تفاوت قيمت در ام ب وان رقابت ن ه عن ين نيست. ھای مختلف شوروی ب ل. چن ن دلي ه اي  ب

رملداری دولتی شوروی عدر اقتصاد سرمايهساده که  ی ب دی مبتن ا  کرد ھر واحد تولي ار صرف ئفاکتورھ زان ساعت ک ی ھمچون مي

واد م م ه و حج ار رفت ه ک رژی ب ار ان ده در کن ی ش رار م به ق ورد محاس ه م تاولي ت . گرف د قيم ن رون د در اي م تولي ذاری حج   گ

)grossproduct( وال" چنين معياری در شوروی به سيستم. ملاک سنجش بود" )VAL( دين . ودمشھور ب سان قيمت محصولاتی  ب

و نظام  "وال" سيستم. کارخانه بود  آن محصول برای ۀ شد بر اساس دستور دولت کم يا بيش تر از بھای تمام شدمی که به بازار ارائه

ار گذاری را در راستای بسط توليد و توليد  واحدھا، سياست قيمت  گذاری پيش گفته بدون توجه به سود يا زيان تکقيمت ه ک ر ب يش ت ب

ز سازی بازار و بی رنگ ساختن در نتيجه مکانيسم برنامه و به حاشيه بردن تصميم . بود گرفته رای تک واحدھا، ۀانگي  کسب سود ب

ه نحو ۀچنين روشی برای يک دور. بود گزين کرده  داخلی افزايش نرخ رشد را جای ۀمحرک  مشخص تاريخی اقتصادی شوروی را ب

 سازی و مالکيت دولتی و قطع  ملی ريزی مرکزی در کنارشکوفا ساخت و به ھواداران اردوگاه چنين القا کرد که برنامه  یا سابقه بی

اد ۀرکودی که از اواخر دھ. ميان برداشته است داری را ازدست نامرئی بازار تناقضات درونی سرمايه ان) برژنف دوران( ھفت  گريب

ا وجود  درآمد، زمانی که به چفگورب ون آن پرسترويکایاقتصاد شوروی را گرفت و از در ه ب شان داد ک د، ن بحران فروپاشی انجامي

  .انباشت سرمايه ھيچ گريزی از بحران نيست کارمزدی و رواج پول و به تبع آن

رای . تی وجود ندارددول داریداری سنتی در يک نظام سرمايه ھای انباشت توليد سرمايهھای بحرانکه برخی از انگيزه بديھی است« ب

هندارند، بل داری دولتی وجودھا، نه تنھا در نظام سرمايهنمونه واسطه ه  که در تشکيلات اقتصادی خصوصی نيز توسط کارخان دار ک

د  فروشد، حذف می   می کننده  تجاری خويش به مصرفۀًمستقيما از طريق شبک توليد خود را دا  پرداختۀاگر ھم .گردن ا نق ام ً ھ انج

د داری دولتی، نھمچنين در سرمايه. نخواھد داشت گيرد، اعتبار نيز به عنوان يک عامل ديگر وجود زان تولي ه نوسانات مي رخ سود ب

 خود ۀدار، سرمايتفاوتی با اين که ھر سرمايه سرمايه است، استفاده از اعتبار ھيچ گونه ۀاز آن جا که دولت مالک ھم.  کندنمی مکک

زتجانس بين شاخه ھمچنين عدم.  کار برد، نداردرا به د بحران عمل نمیۀھای متعدد اقتصاد به عنوان نخستين انگي تباه  . کن اگرچه اش

ه   برخیۀ پذير است و در نتيجه عرض گذاری امکان  سرمايه ۀدر محاسب ن حقيقت ک ا اي يش از تقاضا باشد ام دات ممکن است ب تولي

ه دولت.  سازد کند، ھرگونه عدم تجانس شديد را غير ممکن می می ريزی برنامهدولت توليد و عرضه را  ا ک مالک  به علاوه از آن ج

و کاھشی در نرخ سود از يک صنعت به صنعت ديگر   شود ھا ديده نمی دھنده در قيمت  صنايع است، يک روند افزاينده و کاھشۀھم

د آغاز  ھنگامی که دور بعدی.  کندًک بخش مستقيما به سراسر اقتصاد سرايت میاضافی در ي اما اثر يک توليد. کندسرايت نمی  تولي

ردد يابد و تعادل برقرار میگشت، توليد کالاھای معينی کاھش می صاد سرمايه درست.  گ ه اگر اقت ا میاست ک ی، خودکف  داری دولت

د و از سویثير معينیأھنگامی آن عوامل دارای ت بود، اين عوامل اثری نداشتند و د کنن انی تولي ازار جھ رای ب ه ب کشورھای   ھستند ک

د  ۀداری بتواند رونق را از يک مرحلاگر سرمايه.... ديگر اعتبار دريافت دارند ديل سازد، ديگر اشباع تولي موقت به شرايط دائمی تب

الای انباشت،دولتی می تواند چنين کند؟ آيا قادر به تضمين ي داریآيا سرمايه. وجود نخواھد داشت رخ ب الای سود، ن رخ ب سطح  ک ن

، پيشين، کليف(» کند؟ھا را حفظ می مصرف توده باشد در حالی که ھنوز سيستم پر تضاد توزيع يعنی فقر و محدوديتبالای توليد می 
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  !نازل توليد و تنوع محدود کيفيت. پ 

ه محصولات و) کارمزدی+ برنامه ( اقتصاد دولتی شوروی ۀخصلت برجستبه جز دو  ن است ک کالاھای ساخت شوروی  واقعيت اي

ود سرمايه تنسبت به موارد مشابه مول ا از کيفي ازل ًداری غرب غالب ود ن ری برخوردار ب رد .  ت يش ب ه پ وط ب دات مرب ستقل از تولي م

دی که ئکالاھا) ی و در مواردی حمل و نقل عمومیئھای نظامی و فضا رده( سياست ھای جنگ سرد ه نحو می  در شوروی تولي شد ب

ود بارزی نامرغوب و حجيم و نازيبا و زمخت و غير قابل رقابت با محصولات ه ھدف. غربی ب انی ک يش ºزم د ب ا از  تولي ر شد تبع ًت

واردی واحدھای. کيفيت محصولات نيز کاسته شد ز در م ل ني ردن کالاھای خود می به ھمين دلي ا مخفی ک ار ي اگزير از انب دی ن  تولي

   . زداضافه توليد دامن می شدند و ھمين امر به نوعی

ه يکی ديگر از خصلتتوليد و بازماندن چرخ کارخانهفقدان تنوع  د جامع داری زای سرمايهھای بحران  ھا از نيازھای متنوع و جدي

د  عقبۀچھر ستالين در دوران  سازی چه سياست صنعتیاگر.  محور شوروی بودمتمرکز و برنامه يۀ مان ه ۀ روس ه جامع زاری را ب  ت

د عملا و پيش رفته تبديل کرد اما عقب ماندن برنامه ی مدرنا دی بوروکراتيک را ً ريزی نسبت به سرعت تقاضاھای جدي الگوی تولي

  .....انع از افزايش بارآوری نيروی کار شدجديد م مضاف به اين که عدم جذب تکنولوژی.  بست کشيدبه بن
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